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  اطلاعيه

 1404قابل توجه مشتركان گرامي! حق اشتراك ماهنامه بشري در سـال 

ن و براي ماهنامه دوگانه مبلغ توما هزار 200000 يل مبلغبراي ماهنامه بر
اكثر تا حق اشتراك خود را حد تعيين شده است. لطفاً هزار تومان 250000

 روي جلد ماهنامه واريـز و تـاريخ و پايان مرداد به شماره كارت مندرج

  ساعت واريز را در تماس با دفتر بشري اطلاع دهيد.

  اي غدير؟چيستي

ما بگو تو چيستي يا كيستي؟ تو بركه آرميده در دل صحرا  اي غدير! با
تـو  تو يك آبگير آرام و خاموش نيسـتي، اما جاري تا عمق تاريخي!

شمه جوشان عشق و ايمـاني! تـو تو چ اي!ها شدهمادر همه اقيانوس
 اي از نور، طنين آواز حقيقت، برآمـدهآور آزادي انساني! بركهپيام

سار اميد رهـايي بشـر، ي! اي غدير! اي سايهزاران حياتاز ناي سبزه
يادهـا و تـلاوت حادثه والا! تو يادگار  روح ماندگار معنا و اي حديث

تداوم توحيد و بازتاب فريادهاي خورشيدي! تو  هاي اعلايي، توارزش
ط گرفته از ازل و جاري تـا ابـد! تـو أنشنه يك چشمه بلكه دريايي، 

الا ـمان و بـيزي كعبه ايرپي امراهيم خليل هنگـاك ابـاسرار دل پ
  هاي اسلام تا عرش خداوندي هستي!بردن پايه
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هاي نوح و مـددكار رهـايي ركت نوحهاي غدير! تو سرشار از ب    
هجـر هـاجر و كشتي او در تلاطم توفاني! تو فرزند سعي ساره و 

اي از نيل هستي كه موسي و قومش به نشانه زمزمه زمزمي! تو پاره
ر رحمت و بركت الهي، در آن گام نهادند و به سلامت فرو رفتن د

ها جانبخش دلاي غدير! تو  و ميمنت و بركت از آن بيرون آمدند!
ترين و متبرك از زهد زكريايي! تو شفافم عيسي مسيح دَ همچون

و منعكس كننده خورشيدي! تو تجلي اراده خداونـد و  هاييآب
تو تنها يك حادثه  تگاني!تكمله باور ما و تأمل در دفتر زندگي گذش

اي بهشتي هستي كه تـا خي يا نام يك سرزمين نيستي! چشمهتاري
جوشـد! از وقتـي بـه شـرف ميزبـاني از پايان زندگي بشر مي

ه يا يك بزرگترين رويداد تاريخ اسلام مفتخر شدي، ديگر يك كلم
ها! دريـايي از ها و گفتـهاي از ناگفتهبركه نيستي! يك دريا شده

ر از ريزش آبشار هنوز درياي غدي رمزي بين خدا و انسان! تفكر و
خم، قامت دين در زلال غدير لبريز است و )δ(وحي بر جان محمد

همچنان بر ات را بد! اي تك درخت كنار آبگير! سايهياانعكاس مي
ايم با آمدهران حق و حقيقت بگستران! ما داتـسر ما و همه دوس

  دير نيست!حقيقت بيعت كنيم كه امروز هم 
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الحجه گره خورده، با هجدهم ذي گونه كه نام تواي غدير! همان    
بند بند وجود ما نيز به ريسمان واقعه تو تنيده است! گـويي هـر 

تان قهرمـان تـو متبـرك شـده و نوشيم، با دسجرعه آبي كه مي
جنت است! هرگاه  اي است از حوض كوثر كه سقاي آن ساقيپياله

گويد، گويا امين وحـي قافله ايمان سخن مي كسي از ولايت امير
اي غدير! خوش به  »يا ايهاالرسول!«دهد كه: هم اكنون ندا درمي

هاي جانبخش خاتم رسل ادتت كه روزي از روزهاي خدا، نفسسع
را معطر كرد به عطري كـه تـا زمـين  و سرسلسله امامت، آب تو

وازد! اي نـرا ميطلب مهركيشانِ حق برپاست و زمان برجا، مشام
نـاك گونه كه كعبه عشق و نگـين تابهمان غدير! بر خود ببال زيرا

تو نيـز نمـاد تكميـل  ؛اسد شدشهر مكه، صدف گوهر فاطمه بنت
 رسالت و اتمام نعمت شدي! هرچند تو از گذشته يك مدال افتخار

آب بودنـت اسـت! آب بـودن،  بر سينه داشتي و داري و آن هم
(س) است! اي غـدير! مهريه زهرات بزرگي است زيرا آب، شراف

عجب آبي شدي تو! آبي متبرك به دو گـوهر فـاطمي و علـوي! 
  عجب نوري كه علي نور شدي!

  »سپيدار«
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  هاي قرآنيقنوت

عنوان كريم كه بـهره از بشري چند آيه ديگر از قرآندر اين شما
  كنيم:توان در نمازها خواند، ذكر ميقنوت مي

را! ما و برادران ما را كه در ايمـان پروردگا«: 10سوره حشر، آيه 
اي نسبت مان حسد و كينههايما پيشي گرفتند، بيامرز و در دل بر

  »، پروردگارا! تو مهربان و رحيمي!به مؤمنان قرار مده

: 66و  65مان: سوره فرقان، آيات دعاي بندگان خاص خداي رح

 پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان كه عذابش سخت«

بد جايگاه و بد محل اقـامتي  و پردوام است چراكه جهنم و شديد
  »است!

پروردگـارا! بـه «: 16يه آ ه آل عمران،رودعاي پرهيزكاران: س
ش و مـا را از ايم، پس گناهان ما را ببخما ايمان آورده راستي كه

  »عذاب آتش حفظ فرما!

: 200دعا براي نعمت دنيوي و رحمت اخروي: سوره بقـره، آيـه 

عمت به ما عنايت كن. هركه از ـن مت وـروردگارا! در دنيا رحـپ«
  »اي ندارد.بهره رحمت تو محروم شد، در آخرت

  : 68زاب، آيه ـدكار: سوره احـهاي بعا براي دور كردن انساند



 6

اب آنهـا را انـد، عـذر ما، آنها كه ما را گمـراه نمودهپروردگا«
  »رما!هاي خود محروم ابدي فدوچندان كن و از نعمت

و كارم «: 26ن كارهاي سخت: سوره طه، آيه دعا براي آسان شد
  »را برايم آسان گردان.

: 33سـوره قلـم، آيـه  آرزوي بهتر از آنچـه از دسـت رفتـه:

جاي آن به ا (ما را ببخشد و) بهتر از آن بهاميدواريم پروردگار م«
  »فرداي تازه«             »منديم.چراكه ما به او علاقه ما بدهد

  ري گشت دريا در غديرجا

  ا جوشيد و جاري گشت دريا در غديرهچشمه

  باغ عشق و آرزوها شد شكوفا در غدير

  ويشِ، فصل سبز زيستنفصل باران بود و ر

  هاي صحرا در غديركرد بر لبخنده گلُ مي

  بود پيدا در زلال جاري تكبيرها

  ها در غديرنقطه پايانِ عمر تشنگي

  همّتي »مدبلّغ يا مح«جبرئيل آمد كه 

  حكم يزدان است و بايد كرد اجرا در غدير

  خطبه خواند رفت بالا از جهاز اشتران و
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  افزا در غديرشورو  آفريناي شورخطبه

  بردارد پيمبر پرده از رازي بزرگ تا كه

  كرد بيرون ز آستين، دست خدا را در غدير

  سوختندرشيان در اشتياق خاكيان ميع

  در غدير تا علي با دست احمد رفت بالا

  »كس را منم مولا، علي مولاي اوستهر «گفت: 

  كرد گل، گل نغمه احمد چه زيبا در غدير

  آرا تا كه شدنبوتّ شد گل نخل سرسبز

  و تبرّا در غدير تولااز فروع دين، 

  زد آشكاردست رد بر سينه اغيار مي

  عادِ من عاداه او افكند غوغا در غدير

  هافتنهبيعت بود و بدعت پا به پاي  گاهِ

  زد در كنار آرزوها در غديرخيمه مي

  داريد اي بهشتي سيرتان، مولا عليياد 

  برپا در غدير از قيام خود قيامت كرد

  اشراق بود و روشني كهكشان در كهكشان،

  آرا در غديراز طلوع آفتاب عالم
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  خدا دست افشاني كند گردون كه با دست

  در غدير هاي ديرپا افتاد از پافتنه
  »لي مجاهديمحمدع«

  شناسادريس ستاره

، به مقام پيامبري رسيد. )Σ(پس از آدم و شيث )Σ(حضرت ادريس
بوده و نـامش در تـورات،  )Σ(او به قولي جد پدري حضرت نوح

اند كـه به اين دليل او را ادريس ناميده ذكر شده است. »اخنوخ«
سوره انبيا  86و  85بار با قلم، خط نوشت. در آيات براي نخستين

  سوره مريم، به نام او اشاره شده است. 56و آيه 

بـر  اين پيامبر، رهبري قـومش را    به بشريت )Σ(خدمات ادريس
به  هاي مادي فراوانيرفت و علاوه بر هدايت معنوي، كمكعهده گ

 از ستاره شناسي و حساب نيز آگاهي آنها كرد. او گذشته از نبوتّ،

لبـاس و آداب طـرز دوخـت  داشت. وي نخستين كسي است كه
شهرنشيني را به مردم آموخت، تقـويم را ابـداع كـرد و بـراي 

بار، براي جهاد در راه خدا از اسب استفاده كرد. در مدتي نخستين
صحيفه به او ابلاغ شد. گويا  30كه سرگرم ارشاد مردم بود، حدود 

چون در روايـات، از او بـا عنـوان  ادريس به پادشاهي هم رسيد
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اد شده كه سه صفت پيامبري، پادشاهي و دانـش ي »الحكمتمثلث«
  را داشته است.

سـجد هنگام ورود به شهر كوفه، از م«فرمودند:  )Σ(امام صادق    
باعظمت نماز بگزار و حل مشكلات  سهله ديدن كن و در آن جايگاه

 ديني و دنيايي خود را در آنجا از خداي مهربان درخواست كـن.

امبري كه در آنجا به پيشـه ! پياست )Σ(مسجد سهله، خانه ادريس
  »كرد.در آن جايگاه اقامه مي مشغول بود و نمازش راخياطي 

دار بود و به عبادت آن حضرت پيوسته روزه    در بهشت )Σ(ادريس
رشتگان مشـتاق كار اشتغال داشت كه فپرداخت و چنان به اينمي

 دآم )Σ(يك انسان نزد ادريس الموت به شكلديدار او شدند. ملك
بـود و هنگـام افطـار، از  دارتا جان او را بگيرد. ادريـس روزه

رائيل از عزخواست با او هم غذا شـود ولـي حضـرت الموتملك
 روحقـبضخواست كار الموت وقتي خوردن خودداري كرد. ملك

اين پيامبر را به پايان برساند، او را همراه خود به آسمان سوم برد 
شت برد. چنين مشهور س وي را به بهو دوزخ را به او نشان داد! سپ

وارد بهشت شد و ديگر از آن بيرون نيامد و در  )Σ(است كه ادريس
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بهشت جاودان براي هميشه ماند. ادريس در ادبيات ايران، الگويي 
  براي عروج و كمال معنوي است.

در «فرمودنـد:  )δ(يت معراج آمده است كه پيامبر خـدادر روا    
ا ديدم. به او سلام دادم و برايش طلـب آسمان چهارم، ادريس ر

از  »مغفرت كردم. او هم براي مـن درخواسـت آمـرزش كـرد.
  آميزي نقل شده است از جمله:سخنان حكمت )Σ(ادريس

هاي خداوند، نيكي بـه ديگـران بهترين راه شكرگزاري نعمت* 
  است.

  سوگند دروغ نخوريد و دروغگويان را سوگند ندهيد.* 

  وري كنيد.از مشاغل پست، د* 

  هاي خالص قدم برداريد.در پيشگاه خداوند، با نيت* 

پذيرند، كمتر از ظالم نيست. آنـان گناه آنهايي كه ظلم را مي* 
اگر ظلم را نپذيرند، ظالمي پيدا نخواهد شد تا آنها را به بردگـي 

  »احمد بانپور«                         بكشاند.

  يك تقدير و خدا قوتّ!

هـاي وز نشدن نرم افزار مربوط بـه فايلرمدتي قبل و در پي به 
افـزار و جايگزين شـدن نرم قرآن و ادعيه انتشارات نداي بشري
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افـزار، الخط عربي اين دو نرميد و در نتيجه، ناهماهنگي رسمجد
الخط نيـاز بـود كـه يادي براي رفع اين عدم تطابق رسمزمان ز

 بـا تـلاشاه دادخو ...عبدا همكار افتخاري ماهنامه، جناب آقاي

هاي قرآن و ادعيـه كمـك كردنـد و روزي به بازيابي فايلشبانه
تعـدادي از دعاهـا  جلد و 30اكنون متن قرآن بدون ترجمه در 

آماده ارائه به دوستان گرامي است! در اينجا از لطف و محبت اين 
افـزون ايشـان را آرزو هميشه همراه تقـدير و موفقيـت روز يار
  كنيم.مي

  كوله پشتي تجربه

 !بازيگر زندگي باشيم نه بازيچه آن  

  محبت، تجارت نيست! چرتكه نيندازيم كه من چه كردم، تو چه
محبت كنيد. اگر خوبي ما وابسته به رفتار ديگران  شماربي ؟ديكر

  باشد، اين ديگر خوبي نيست بلكه معامله است!

  كفشي كه براي پاي تو مناسب است، شايد پاي ديگران را زخـم
شتباه است كه راه زندگي خود را بـراي ديگـران مناسـب كند. ا

  بدانيم!

 دست بياوريد، كسي فكر و مطالعه بهـود را با تـد خـقاياگر ع  
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اگر كسي چيزي بر خلاف عقايد مـا  تواند به آنها توهين كند!نمي
  رويم!خنديم يا به فكر فرو مييا مي شويمبگويد، عصباني نمي

 حتـي  ؛كني، خراب نكـنعبور مي آن هرگز پلي را كه از روي
خورد! در زندگي از اينكـه چقـدر اگر ديگر مسيرت به آنجا نمي

از روي يك پل قديمي عبور كني، تعجب خـواهي  شويمجبور مي
  كرد!

 كه انتخـاب  ها بازي كردن را دوست دارند، اين تو هستيآدم
  بازي آنان!بازي آنان بشوي يا اسبابكني هممي

  عقـاب  »به زمين افتادن نـداري؟ آيا ترسِ«پرسيدند: از عقاب
نيستم كه با كمي به بلندي رفـتن،  من انسان«لبخندي زد و گفت: 

  »ر اوج بلندي، نگاهم به زمين است!تكبر كنم! من د

  هاست!خدا همين نزديكي

خدايا! سـلام! «ا به سوي آسمان بلند كرد و گفت: مرد، دستانش ر
و صحبت كنم. امشب به كسـي بـراي خواهم اندكي با تامشب مي

 ها وبه كسي براي گوش دادن به نگراني شنيدن سخنانم نياز دارم،

تـوانم! از تـو بـه تنهـايي نمي هايم! خدايا! تو شاهدي كهترس
 شان رارا در پناه خود حفظ كني و زندگي امخواهم تا خانوادهمي
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و  بدون ترس به من ايماني عطا كن تا پر از اطمينان و اعتماد كني!
شوم. خدايا! سپاسگزارم كه به واهمه با لحظه لحظه زندگي مواجه 

  »هايم گوش دادي.حرف

سينه سـرخي آواز  »با من حرف بزن! خدايا!«آنگاه ادامه داد:     
 »خدايا! با من حرف بزن!«اما مرد نشنيد. پس دوباره گفت:  خواند

ف نگـاهي . بـه اطـراآسمان غرشّي كرد اما مرد باز هم نشـنيد
اي در سـتاره »خدايا! بگذار تـا تـو را ببيـنم!«انداخت و گفت: 
اي به خدايا! معجزه«و فرياد زد: زد اما مرد نديد  آسمان، چشمك

ا آمد ولي مـرد متوجـه نشـد و در دنينوزادي به »من نشان بده!
خدايا! مرا لمس كن! بگذار بـدانم «اميدي گريه سر داد و گفت: نا

اش نشست اما مرد شانه اي رويپروانه »ر داري!حضو كه در اينجا
اي نامه »رم.به كمكت نياز دا خدايا!«دور كرد و فرياد زد:  آن را

دريافت كرد پر از خبرهاي شاد و اميدوار كننده ولي آن را خواند 
  كناري انداخت و از آنجا دور شد! و

و ر همين چيزهاي به ظاهر ساده ، دستهانزديكيخدا در همين     
طور كـه منتظـرش است آن هاي خداوند ممكناهميت! نعمتبي

  »اباصلت رسولي«            تان نرسد! هستيد، به دست
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  سندهاي افتخار

اي درخشان در آسمان ستاره رسد،وقتي ماه زيباي خرداد فرا مي
چشـم جهانيـان را خيـره  كند كه نـور آنايران خودنمايي مي

ي نه چنـدان است كه مدت كند. اين ستاره، شهري خرم و شادمي
رويانِ نـاك را در چنگـال سـيهآور و دردطولاني اما بسيار رنج

اي از اسـارت تكـه توز اسير بود. هنگامي كه دل مام ميهن ازكينه
ها را سپر سينه پيكرش به درد آمد، گروهي از فرزندان برومند او

جـاري  قدر خون پاك خود را در اطراف ايـن شـهركردند و آن
كه متجاوزان ترسو از بيم غرق شدن در اين سيل ايمـان و  كردند

اراده، فرار را بر قرار ترجيح دادند و خيل كثيري از آنـان نيـز 
 دستان خود را به علامت تسليم بالا بردند. در ايـن نبـرد نـابرابر

ترازوي سلاح و مهمات متجاوزان، بسيار سنگين بود اما  كفه ظاهراً
تر شد كه نتيجـه قدر سنگينآن مدافعان،كفه عزم و ايمان و توكل 

  را به نفع صاحبان خاك رقم زد.

هاي گشت اما نبايد حماسهباز گرچه شهر خرم ما به آغوش مادر    
ر غبار فراموشي و مدافعان نام آشنا و گمنام اين خاك مقدس، زي

دليل و گروهي هم به سوءنيت و عمداً د. بسياري باغفلت ناپديد شو
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رنگ كردن رويدادهاي جنگي هستند كم اهي در صددجهل و نا آگ
تزوير در جهان را در يك صف و مردم  كه تمام صاحبان زر و زور و

آرام اما مصمم و مؤمن به امداد الهي را در صف ديگر رو در روي 
سازان جامعـه گرچه نسل كودك و نوجوان را آيندههم قرار داد. 
نـگ در عملكـرد كنند اما ساختن آينـده بـدون درمعرفي مي

پـذير نـه امكان گذشتگان و كسب عبرت و تجربه از زندگي آنان،
  است و نه مفيد!

ده، چشمي به كشـورهاي بسياري از افراد كه براي ساختن آين    
بـا  غرب دارند، نبايد از اين نكته مهم غافل شوند. ديگر مخصوصاً

صـرف نظـر از -ي جنگ جهان وجود گذشت چندين دهه از پايان
هـم بسـياري از  هنـوز -ور شدن آتـش آنو عاملان شعلهعلل 

م  كشورهاي درگير در آن جنگ ويرانگر،ابزار سينما را براي تجسّـ
كار هـاي مقابـل بـهخود و سـتمگري طرفجنگاوري سربازان 

هاي خـارجي دن كودكان و نوجوانان و حتي هيئتگيرند و برمي
را فرامـوش گمنـام  انسـرباز براي اداي احترام به بناي يادبود

اله، سـدر جنـگ هشت اين، ملت قهرمان ايران كهكنند. بنابرنمي
ها دولت متجاوز قرار گرفت، چرا مورد حمله يك دست نشانده ده
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عنوان سند افتخـار در ربازان و سرداران رشيد خود را بهنبايد س
كمترين خسارت ناشي  كند؟! به جهانيان معرفيشرافتمندانه  دفاع

جام اين وظيفه، قطع ريسمان ارتباط نسل جوان با از كوتاهي در ان
گذشته درخشان كشورشان است كه پيامـد اجتنـاب ناپـذير آن، 

اندازي بيگانگان به ورزي و دستبرابر طمع تفاوتي اين نسل دريب
  »فرحزاديحسين يوسفي«               خاك ايران خواهد بود!

  دانند!بدانيد آنچه نمي

كـردم كـه دانند! با كسي كار مينمي بدانيد آنچه را كه ديگران
كرد. البته همه ما به زبان فرانسه زبان فرانسه را خوب صحبت مي

عنوان فرصـتي بـراي بـه كرديم اما او از دانش خودصحبت مي
رسيدن به اهدافش استفاده كرد يعني همان چيـزي كـه مـن و 

هـاي شـبانه ه آن بي اعتنا بـوديم. او بـه كلاسديگران نسبت ب
رفت، هر سال تعطـيلات را بـه فرانسـه زش زبان فرانسه ميآمو
داد و رفت، مرتب مطالب صوتي به زبان فرانسـه گـوش مـيمي

خواند. مدت زيادي طول نكشيد كـه او هاي فرانسوي را ميرمان
 بـاهوش كرد. او فرديسليس و روان صحبت مي فرانسه را بسيار

ود كه در آينـده بيني كرده ببود و با همين هوش و ذكاوتش پيش
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 فرانسه در پيش است. حـدس او كـاملاًنزديك، يك سفر كاري به 

درست بود. ما به اروپا رفتيم و آنجا بود كه زبان فرانسه، مانند يك 
  موجب رشد و ترقي او شد. سرمايه ارزشمند

ما يك امتياز و برتـري براي ش دانند،دانستن آنچه ديگران نمي    
دنبال آن امتيازي است كـه بايـد بـه نهما اينآيد! شمار ميبه

از طريق يادگيري زبـان فرانسـه  باشيد. همكار من اين امتياز را
براي خـود  كارياقع او توانست با اين ابزار، دست آورد. در وبه

اسـتعدادها،  توانيـد! كـافي اسـتدست و پا كند. شما نيـز مي
هـاي خـود را بـا دقـت ها،، تخصص، شايستگي و لياقتمهارت

ناسايي و جايگاه مناسب خود را تعيين كنيد. قبل از هر چيز بايد ش
پيدا كنيد و ببينيد دانش و تخصص شـما  نقاط ضعف و قوت خود را

 هـايمغز رايانه يا اعجوبـه فناوري آيد. شايد شماكار ميكجا به

ق و مبتكري باشيد و بتوانيد طبق قوانين ديگر باشيد. شايد فرد خلا
  راحتي دست يابيد.دانند، بهان نميكار، به آنچه ديگر

دوستي داشتم كه در كار چاپ، مهارت كافي داشت. وقتي كـار     
دنبال او بودنـد. در ان بودند كه بهچاپ داشتيم، هميشه اين مدير

واقع، تخصص او در امر چاپ، امتياز برتري او نسبت به ديگـران 
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ر شـما در محـل كـا شد. حالا با دقت به كارهايي كهمحسوب مي
فكر كنيد! به امور اجرايي يعني مكاتبات، بايگاني،  شود،انجام مي

امور مالي، خدمات، امور فرهنگي، پژوهش و تحقيـق، ترجمـه، 
و ببينيد در كـدام يـك از ايـن تحليل و بررسي. خوب فكر كنيد 

ها جرأت و جسارت مانور داريد! شايد شما فردي هستيد بـا حوزه
راحتي مديريت جلسات را بـر توانيد بهروابط عمومي بالا كه مي

عهده بگيريد. هر تخصصي داشته باشيد، به شما اعتماد بـه نفـس 
شود و از همه مهمتـر دهد، موجب پيشرفت شما در زندگي ميمي

امور معيشت زندگي خود  كند تا با آرامش خيال بهاينكه كمك مي
  »مترجم، شهلا پروين«                 بپردازيد.

  آخرين حرف

 تـريندست ندهيـد! تلخرا از  »دوستت دارم«فرصت گفتنِ  هرگز

دليل كلمـات شود، بههايي كه بر سر مزار رفتگان ريخته مياشك
  ناگفته و كارهاي ناكرده است!

در يك تصادف كشته شـد. او  ،»كارول«شوهر  »جيم«سال قبل،     
آمد با خودرو از محل كارش به خانه ميسال داشت،  52كه فقط 

روز درگذشت  رانندگي كشته شد. عجيب آن بود كه حادثهكه در 
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مرگ،  جيم، مصادف شده بود با سالروز تولد همسرش. جيم هنگام
دو بليت هواپيما بـراي سـفر بـه هـاوايي در جيـب داشـت. او 

 دليل غفلت يك راننـدهاست همسرش را غافلگير كند اما بهخومي

  احتياط كشته شد.بي

چگونه توانسـتي ايـن «كارول پرسيد:  سال بعد، دوستي ازيك    
هاي كارول پر از اشك شـد. او بـا چشم »را تحمل كني؟ مصيبت

كه با جيم ازدواج روزي«رباني دست دوستش را گرفت و گفت: مه
كردم، قول دادم هرگز بدون اينكه بـه او بگـويم دوسـتت دارم، 

به يك شوخي  ترك كند. اين موضوع بين ما تبديل نگذارم خانه را
كار دشوار ا شدند، انجام اينوارد زندگي م هاشده بود. وقتي بچه

دويدم تا قبل از رفتنش شد اما تعطيل نشد. گاهي در پاركينگ مي
گرفتم تـا به او بگويم دوستش دارم. گاهي هم سر راهش قرار مي

ارم، هر روز قبل جمله طلايي خودم را بگويم. ما با گفتن دوستت د
  خاطرات لطيف و زيبايي آفريديم. ماناز ظهر در زندگي

صبح روزي كه جيم درگذشت، يك كارت تبريك براي روز تولدم     
در آشپزخانه گذاشت. صداي روشن شدن ماشينش را كه شـنيدم، 

شيشه  رفتم. او طرف جيمسرعت از رختخواب بيرون آمدم و بهبه 
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 آقاي جيم كارت! اينجا در پنجـاهمين«را پايين كشيد و من گفتم: 

خواهم ثبت شود كه دوسـتت سالروز تولدم، من كارول كارت مي
كه دهد زيرا آخرين حرفي دارم و اين به من آرامش و تحمل مي

  »محمديسعيد گل«        »به جيم زدم، دوستت دارم بود.

  خورشيد پشت ابر

سلام بر شما اي خورشيد پشت ابر! سلام بر شما در تمامي لحظات 
تان! آلود صـبورياشـك روزهـاي سخت غيبت، سلام بر شما در

راه به پدري حـبس شـده در زنـدان تظران چشم بهسلامي از من
كنيم، گويي هـر روز يـك غربت! وقتي به روزهاي تقويم نگاه مي

حس كنـيم و  تان راراي اينكه به شما فكر كنيم، غيبتبهانه است ب
ها عيـد اكبـر تان شويم! يكي از اين مناسبتدست به دعاي آمدن

تكميل رسالت، تثبيت كرد! حماسـه  ت، عيدي كه ولايت را براياس
 12غدير برپا شد تا قدر تقدير الهي را بـدانيم و گرمـاي امامـت 

قانه اسردار عرصه ولايت را با پوست و گوشت خود حس كنيم و مشت
  منتظر شما كه موهبت دوازدهم هستيد بمانيم!

 هاان دارند، تا چشمها توپدر مهربان! شما دعا كنيد تا دستاي     

همه در ركاب شما باشيم وگرنه آنهـا  ؛تپندها ميبينند و تا دلمي
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عمرند و تباهي! دعا كنيد كه تا نفس در سـينه داريـم،  اتلاف مايه
ن داريم كه روزي، كنيم! و ما يقي كنار شما بمانيم و براي ظهور دعا

  كند!خيرمان ميعاقبت به مان نسبت به شما،اين دوستي و حب

  خواهد خودش باشد!نمي

خودش باشد! اينجـا روي زمـين،  خواهدتنها انسان است كه نمي
كنيم. بـا زميني كه تو براي ما ساختي، داريم زنـدگي مـي همان

سـازيم زيبايش مي خوب و بدش، با خوش و ناخوشش و با زشت و
آن هم ميـزان دوري و نزديكـي  ؛شودحل نمي اما يك چيز اينجا

اي ميان ما نيست اما مـا نزديكي و فاصله توست! تو به ماها به آدم
ه ميـزان ايـن نزديكـي و از نظر نزديكي به تو يكسان نيستيم. ب

ها روابط ما را تحت كند. اين حالتهايمان تغيير ميدوري، حالت
خـوب  ما به ميزان احساس نزديكي بـه تـو، دهند.تأثير قرار مي

ايم، بـد و زشـت و دور افتـادههمان مقدار كه از ت شويم و بهمي
س حـ گيـرد.پايان، مـا را در ميـان ميشويم و توحشي بيمي

ر از ميزان شناخت ما از تو تنزديكي، شاخص خوبي است حتي مهم
  تر از باورها و اعتقادهاي ماست.و مهم

  مان ا نزديكي، وقتي نشانـستي و به مـه گويييـو مـوقتي ت    
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خواهي حس نزديكي مي ؛تريا نزديكبه ماز شاهرگ دهي كه مي
خواهي خوب، زيبا و مهربان بشويم. ما هم در ما پر رنگ بشود. مي

كنيم، خودخواه، سخت و خواهيم اما وقتي زندگي را شروع ميمي
كنيم اما فكر مي هام. وقتي با تو هستيم، به همه اينشويرحم ميبي

سـاختن  جايساده نيست! شايد چـون بـه درست كردن اوضاع،
 خواهيمجاي بندگي، ميخواهيم جهان را بسازيم و بهخودمان، مي

كردن كرديم و خداييكنم اگر ما بندگي ميخدايي كنيم. فكر مي
 خواستيم تو بار زندگي ما را بهكرديم و اگر نميرا به تو واگذار مي

نشست، همه چيز خودش مي دوش بكشي و اگر هر كسي سر جاي
اين است كه روي كـره زمـين، هـر كـس  مشكل شد.درست مي

در  خواهد جاي ديگري باشد! روي زمين ديگران خانه بسازد ومي
در دل ديگران جاي بگيـرد. او  خانه ديگران زندگي كند و حتي

خواهد هر كسي باشد مگر خودش! اين، همان موجود غريبـي مي
  »دكتر حسن اسكندري«      بر همه عالم ترجيحش دادي! است كه

  ايم!و ساختهسوخته 

  ايمساخته ها در تب تو سوخته وسال

  ايماختهپرچم فتح تو بر بام شب افر



 23

  ايبار دگر در كف ما آمدهتا تو يك

  ايميكسره در راه هدف باخته دل و جان،

  غ خورشيد سحر، وام ز چشم تو گرفتتي

  ايمبه افق تاخته كه از اين پهنه شب تا

  تحفه ماست دل خويش كه درويش صفت

  ايماي خوبتر انداخته يش پاهاي توپ

  م قد و بالاي تو بودهمه شب ورِد زبان

  ايمگرچه هرگز دل خونينِ تو نشناخته

  ه بر سينه دل، تيغ زدم ريشه نكردهرچ

  ايمما كه بر ريشه دشمن همه شب تاخته

  ت بوديمما كه دلداده جامي ز سبويَ

  ايمساخته همگي مشتركاً اين غزل را

  تو و مادرت

ر زندگي گذشته انسان، در بسياري موارد نه تنها عامل توقـف مرو
اي كه در بسياري موارد، همچون آيينـهروند پيشرفت او نيست بل

گفتـار او در برخـورد بـا  صادق، نشان دهنده جزئيات رفتـار و
سايرين و تلنگري است براي آنكه بداند كه بوده و چه  عزيزانش و
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تـا رسـيدن بـه  ردني او رابوده و چه كساني با چه خون دل خو
اند. اين قصه دردنـاك را بـا دقـت دهمرحله كنوني همراهي كر

  دنبال كنيم و عبرت بگيريم!

داد و تر و خشـكت وقتي تو يك ساله بودي، مادر به تو غذا مي    
او در تمـام شـب، از  داشـتنتو هم با گريه و بيـدار نگه كرد.مي

راه رفتن را به تـو  ، اوكردي! دو ساله كه شديزحماتش تشكر مي
ياد داد. تو هم با فرار كردن و محل نگذاشتن به او، تشكر كـردي! 
وقتي سه ساله شدي، او با عشق برايت غذا آماده كرد. تو هـم بـا 

چهارسـاله  از او تشكر كردي! هنگـامي كـه ريختن غذا كف اتاق
رنگي خريد. تو هم با رنگ كردن ميز و ديـوار، شدي، برايت مداد

و تشكر كردي تا هنرت را به او نشان دهي! روزي كه پنج ساله از ا
شدي، لباس زيبا بر تنت كرد تا به تعطيلات برويـد. تـو هـم بـا 

  انداختن خودت در گل، تشكر كردي!

كرد. تو هم ساله بودي، او تو را تا مدرسه همراهي ميوقتي شش    
ي ، از او تشـكر كـردي! وقتـ»خواهم بـروممن نمي«فرياد:  با

ساله شدي، برايت وسايل بازي خريد. تو هم با پـرت كـردن هفت
ساله وقتي هشت توپ به پنجره همسايه كناري، از او تشكر كردي!
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لباسـت،  شدي، برايت بستني خريد. تو هم با چكاندن بستني روي
هاي كلاس از او تشكر كردي! هنگامي كه نهُ ساله بودي، او هزينه

بدون زحمـت دادن بـه خـودت و  هم اضافي تو را پرداخت. تو
بازي ط به فكر مسخرهاز يادگيري، تشكر كردي زيرا فق دداريخو

ساله بودي، او تمام روز را معطّل تو بود و رانندگي بودي! وقتي ده
فوتبال به كلاس تقويتي و سپس به جشن  كرد تا تو را از تمرينمي

بـه  ن اينكهتولد دوستت ببرد. تو هم با بيرون پريدن از ماشين بدو
  سر نگاه كني، از او تشكر كردي! اين قصه هنوز تمام نشده!پشت

  »اميررضا آرميون«

  هاسفارش براي خانم

عنوان يك مرد بپذيريد و سعي كنيد بـا آگـاهي و همسرتان را به
بـر آن اسـاس دانش، دنياي مردانه او را بشناسيد و رفتارتان را 

در برابـر مشـكلات صـبري جويي و كمتطبيق دهيـد. از بهانـه
همسرتان وفق دهيد. به نيازهاي  بپرهيزيد. خود را با برنامه كاري

همسر توجه داشته باشيد. براي اينكه همسرتان با شـما روراسـت 
باشد، او را درك كنيد و براي افكار و احساسش ارزش قائل شويد. 

هم بـه نـاتواني در بـرآوردن دائم از شوهرتان انتقاد و او را مـت
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ا همـه هاي خود نكنيد. از همسر انتظار نداشته باشيد كه بخواسته
در  هاي شما موافق باشد و آنهـا را تحسـين كنـد.ها و طرحايده

 زماني كه همسر عصباني است، اصرار زياد براي جلـب محبـت او

نداشته باشيد. براي همسر خود، نقش يك زن حساس و شكننده را 
هايي كه در آنهـا فعاليت با ديدن شادي همسرتان از نكنيد. بازي

برتري دارد، شادي كنيد و نشان دهيد كه چقدر برايتان مهم است. 
از خود گذشتگي و تعهد خود را نسبت به زندگي مشـترك بـه او 

  منت بر سرش نگذاريد. نشان دهيد اما

نشينيد، وقايع روز را تا حد امكان مختصـر و وقتي كنارش مي    
اگر از گفتار و رفتاري رنجش داشتيد، برايش تعريف كنيد اما  مفيد

در يك فرصت مناسب آن را بيان كنيد. اگر به هر دليل با همسرتان 
فرقـي  ؛كارش تلفن كنيـد و حـالش را بپرسـيدقهريد، به محل 

رصت دهيـد تـا بـا مقصر باشيد يا او! به همسرتان ف كند شمانمي
د، اش معاشرت داشته باشد. اگر شـاغل هسـتيدوستان و خانواده
را به خانه نياوريد و استقلال مالي خود را بـه  خستگي كار بيرون

رد را رخ همسر نكشيد. حساسيت، زودرنجي و وسواس، حوصله مـ
رفتارها دوري كنيد. سنگ صبور و محرم  از اين ؛بردزود به سر مي
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تواند با او درد دل كنـد، اسرار همسرتان باشيد، تنها كسي كه مي
  شما هستيد.

خصوص جلوي فرزندان نشكنيد و بـا احتـرام و مرد را بهغرور     
در خانه مشغول كاري است، او  ادب با او سخن بگوييد. هنگامي كه

بعد به سـراغش  ؛تمام كند پيچ نكنيد و بگذاريد كارش رارا سؤال
برويد. اگر از همسرتان اشتباهي سر زد و خودش پشـيمان شـد و 

كه كار منزل عبادت است،  عذرخواهي كرد، فوري بپذيريد. بدانيد
بـه پـدر را بـه  پس شما كنيز نيستيد. به هر طريق ممكن، احترام

تان آموزش بدهيد و اقتدار او را حفظ كنيد. هميشـه از فرزندان
همسر خود روزيِ حلال طلب كنيد و بـيش از حـد تـوانش از او 
چيزي نخواهيد. همسر خود را تحسين و تمجيد كنيـد و تشـكر و 

 د را زباني و آشكارا بيان كرده و اطمينان و اعتماد اوقدرداني خو

  »اباصلت رسولي«                  را كسب كنيد.

  روستاي ابيانه

نطنز در اسـتان  ابيانه، روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان
نظيـر، ل داشتن معماري و بناهاي بومي بيدلياصفهان است كه به

  با برخي  ران ثبت شد.عنوان يكي از آثار ملي ايبه 1354در سال 
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  شويم:هاي تاريخي ابيانه آشنا مياز جاذبه

ابيانه، مسجد جامع است كه  ترين بناي تاريخيمهم    مسجد جامع
جا مانده و بارها بازسـازي شـده اسـت. از دوران سلجوقيان به

كاري ساخته و منبتّ اياب بزرگ مسجد، از چوب گردوي قهوهمحر
  است. ه.ق 766ل ، ساشده و تاريخ ساخت آن

گـردد. باز مي قدمت آن به ابتداي قرن هشتم ه.ق    مسجد پرزله
را نشان  ه.ق 701در بخش غربي مسجد، تاريخ وجود بر ـم كتيبه
  دهد.مي

قرن و متعلق بـه  4بيش از  اين مسجد با قدمتي    مسجد حاجتگاه
دوران صفويه، در محله زيارتگاه و در كنار قبرستان قديمي واقـع 

قـرار دوابـي مسير چشـمه  رمجاو ه و در ضلع غربي روستا وشد
شكل مستطيل  ياداردارد. ورودي مسجد در ضلع جنوبي آن و بنا 

هاي چوبي آن بسـيار ها و تيرها و تيرچهستون است. سقف چوبي،
  جالب توجه است.

جا مانـده كـه در اين روستا بـه دو خانقاه نيز از دوران صفويه    
جالب و ظريفي است. در ابيانه همچنـين آثـار هاي داراي نقاشي

  وجود دارد. آثاري از يك آتشكده هم در ابيانه وجود دارد.  قلعه
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  هاي سنگي و مصالح آن سنگ و گچ است. داراي قوس اين بنا
  »محمدرضا فرخو«

  رادار چيست؟

اي است كه وسيله ؛بود »يابنده راديويي«رادار كه نام قديمي آن، 
موقعيت تقريبـي هواپيماهـا يـا  ازمواج راديويي استفاده از ا با

اي فرستنده . هنگامي كه امواج راديويي ازشودآگاه ميها كشتي
به  ؛اپيما برخورد كندشود، اگر به مانعي مانند هوبه فضا ارسال مي
شـود. تجهيـزات به وسـيله آنـتن دريافـت مي زمين منعكس و

هنگام  رسال موج تامخصوصي، فاصله شيء يا هواپيما را از لحظه ا
جهت شيء يا هواپيما، با چرخيدن  كنند.دريافت آن، محاسبه مي

وسيله نقطه نوري روي شود و مسير حركت آن بهآنتن مشخص مي
جهـت، موقعيـت و  شود. پـسصفحه تلويزيوني، نشان داده مي

  دقت مشخص كرد.توان بهحركت شيء را با رادار مي

اهـاي جنگ، براي راهنمـايي هواپيمبار از رادار هنگام اولين    
ها استفاده شد. سپس ارزش رادار در جنگنده و خلبانانِ بمب افكن

هنگام شب و وجود مـِه ثابـت  امنيت پرواز هواپيماهاي مسافربري
هاي ريانوردي نيز موقعيت خشكي و كشتيرادار در صنعت د شد.
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د كند. همچنين از رادار براي هشدار در مـورديگر را مشخص مي
  »محمد شمس«            شود.هواي توفاني استفاده مي

  آداب آشاميدن

بخورد و در ميان آن، سه اگر كسي آب «فرمودند:  )δ(پيامبراكرم
از بيماري ناشـي از يكجـا سـر كشـيدن در امـان  ؛نفس بكشد

  »ماند.مي

اي «فرمودند:  )Σ(آن حضرت همچنين خطاب به اميرمؤمنان علي
تر و سـلامت مايه قدرت افزون براي توعلي! ايستاده آب بخور كه 

  »بيشتر است.

در روز، غـذا را  ايستاده آشاميدن آب«فرمودند:  )Σ(امام صادق
  »آورد.مي سازد و ايستاده آشاميدن آب در شب، زردابگوارا مي

و چــون  ددنــدمينميهنگــام آشــاميدن، در ظــرف  )δ(پيــامبر
كردند تا ميخواستند نفس بكشند، ظرف را از دهان خود دور مي

اگر كسي از شما خواست آب « نفس بكشند. آن حضرت فرمودند:
جرعه جرعه بنوشد و آب را يكسره سر نكشـد زيـرا درد  بخورد،

  »خيزد.سر كشيدن آب برمي جگر، از يكباره

  اش او را آزار خواهد معدههر كس مي«فرمودند:  )Σ(رضاامـام
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خوردنش بـه پايـان ندهد، در ميان غذا آب نخورد تا اينكه غذا 
اش گرايد و معـدههر كس چنين كند، بدنش به رطوبت مي برسد.

گيرنـد. هايش هم نيروي غذا را به خـود نميشود. رگضعيف مي
ا در معده نارس آب ريخته شود، آن غذ هم روي غذااگر پشت سر

  »مترجم، مسعود سجودي«          »شود.و بدگوارش مي

  توت سفيد

ر، ريز، شيرين و لذيذ است. درخت تـوت اي آبداتوت سفيد، ميوه
هاي پهن است كـه در تغذيـه كـرم و تنومند و داراي برگ بزرگ

شـيره و پوسـت  گيرد. ميوه، برگ،استفاده قرار مي ابريشم مورد
ي و پزشكي دارند. توت سفيد اربرد تغذيههاي تازه توت، كاشاخه
آن  ن،كنند اما براي مصرف در زمسـتاصورت تازه مصرف ميرا به

شـود. كنند و از توت براي تهيه مربا هم اسـتفاده ميرا خشك مي
  ميوه، خاصيت مليّن و سهل كننده جريان ادرار دارد. اين

و  Cو  Aهـاي املاح معدني تانن، ويتامينتوت سفيد سرشار از     
توت سـفيد، وقتـي جـذب بـدن  مواد چربي است. مواد غذايي

ر فاصله بين ناهار و شام خورده شوند كه صبح ناشتا يا عصر و دمي
شود. اين ميوه، خواص زيادي دارد از جمله براي تقويـت چشـم، 
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رشد ناخن، جلوگيري از افسردگي، رفـع درد دنـدان، درمـان 
هنگام مـو، سـرگيجه، بيني، سفيدي زود  عفونت چشم، خونريزي

اختياري ادرار. قند موجود در تـوت سـفيد بـراي رماتيسم و بي
  »فاطمه مهسا كارآموزيان«      ديابت ضرر ندارد.مبتلايان به 

  چند توصيه خوراكي

يك قاشق غذاخوري سرپر عسل و     معجوني براي سرفه و گلودرد
توانيـد چند قطره آب ليموترش را با هم مخلوط و ميل كنيد. مي

ترش تازه (ليمو شيرازي) را دو نيم كنيد و در يك شيشه تميـز مولي
سل پر كنيد. بعد از گذشت يـك روز، از روي آن را با ع بريزيد و

اين عصاره ليمو و عسل براي درمـان گلـودرد و سـرماخوردگي 
عنوان يـك به استفاده كنيد. اين عصاره را در آب داغ حل كنيد و

  نوشيدني داغ همراه صبحانه بنوشيد. 

ميخـك  براي حل اين مشكل، مكيدن چند عدد    رفع خارش گلو
  بسيار مفيد است.

اگر احساس سرماخوردگي داريد     قابله با سرماخوردگيمعجون م
يا سرماخوردگي مبتلا است،  يا در خانواده شما كسي به آنفلوآنزا

ليمـو بح به مدت يك هفته، نصف فنجـان آبتوانيد هر روز صمي
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ترش تازه را با يك سوّم فنجان آب جوشيده ولرم و يـك قاشـق 
كنيد. اين معجـون  حانه ميلبمرباخوري عسل مخلوط و همراه ص

  كند.هاي سرماخوردگي مقاوم ميويروس بدن را در برابر
  »سعيده يراقي«

  بهارخند

 چقـدر شـكل «سوار تاكسي شد. بـه راننـده گفـت:  شخصي
ر تغيير كرده! عوض شده! نوع لباس مردم چقد هاي تهرانخيابان

راننـده گفـت:  »تغيير كـرده! ها كاملاًها و مغازهشكل ساختمان
مسـافر:  »خارج از ايران زندگي كرديـد؟ ان، شما چند سالقرب«
م قطع شده، از خانه آمـدم كنم! اينترنتمن در ايران زندگي مي«

  »بيرون!

  :چطـور «دومي:  »لت غذاي پولدارها است يا فقيران؟ام«اولي
دانند اگر كسي صبحانه املت بخورد، او را مرفه مي«ولي: ا »مگر؟

او را جـزو  عنوان ناهار يا شام بخـورد، اما اگر كسي املت را به
  »كنند!چيز معرفي ميافراد بدبخت و بي

  :چـرا؟ «دومي:  »حكايت مگس هم عجب حكايتي است!«اولي
  متر باز باشد، اگر يك پنجره فقط دو ميلي«اولي:  »گر چه شده؟ـم
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شود اما اگر همزمان شش مگس از لاي همان پنجره وارد اتاق مي
 رود و مرتـب بـهز نگه داريم، از پنجره بيرون نمـيتا پنجره را با

  »خورد!شيشه مي

طلايـي  خواهم يك جملهمي«يكي از ميان جمع بلند شد و گفت: 
جمله طلايي را بشنوند. او گفـت:  اين همه منتظر شدند تا »بگويم!

 »چيز را در زندگي خود فراموش كند!تواند سه انسان هرگز نمي«

حانه، دومـي اولي صب«او گفت:  »امند؟آن سه چيز كد«پرسيدند: 
  »ناهار و سومي هم شام!

  :كند!جز آنكه درد ميهايم را بكشِ بهدكتر، همه دندان«بيمار« 

  »ها بماند و دردِ تنهايي را بكشد!تا تن«بيمار:  »چرا؟«دكتر: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحسني!فريد، سركار خانم ميرابوآقاي محبيجناب 
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البقيع گوارايتان و زيارت جنت عشق و استشمام عطر گل محمدي اقامه نماز بندگي در كعبه
 »بشريماهنامه «                      باد!




